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  بعثت پیامبر سرآغاز انتقال بشریت از پارادایم شفاھی بھ پارادایم کتبی تاریخ معرفت
  )دومبخش  (

  تفسیری بر سھ سوره علق ، مدثر ، مزمل
  

َاقرأ باسم ربك الذِي خلق: از سوره علق شروع میکنیم ََ ََّ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ٍخلق الإنسان مِن علق-ْ َ ْ ََ َ ِْ َ َ ُاقرأ وربك الأكرم-َ َ ُّ َ َ َْ َ ْ َ ْ ِالذِي علم بالقلم-ْ َ ْ َّ ََّ ِ َ َ-
ْعلم الإنسان ما لم یعلم ْ ََ َ ْ َّْ َ َ َ ِ ََ  

آنچھ کھ تقریبا میان تمامی مفسرین و شارحین قرآن و مورخین اعم از خاص و عام مشترک است اینکھ بعثت محمد با 
 وحی ائی کھ در  بگذریم از شرح و توصیفاتی کھ نگرش دگماتیسم. رجب شروع گردید27 آیھ در غار حرا در 5این 

دایمی کھ بقول مرحوم راغییر پات آیھ میکند 5باب شان نزول این آیات میکند و سعی میکند با توسط تفسیری کھ بر این 
اقبال بشریت توسط محمد از مرحلھ قدیم وارد مرحلھ جدید یعنی از مرحلھ شفاھی تاریخ وارد مرحلھ کتبی تاریخ کرد 

چرا کھ . در ظل شرحی رمانتیک و مجرد و ذھنی از این آیات مخفی کند.  بشر بودکھ خود جھشی انفجاری برای تاریخ
نگرش دگماتیسم با عنایت بھ اینکھ رابطھ وحی و محمد یک رابطھ مکانیک میبیند  کھ بر حسب آن وحی بصورت یک 

یگوید وحی چشمھ ی مقنھ آنچنانکھ دیدگاه تطبی( پکیج توسط فرشتھ جبرئل از آسمان بر محمد تزریق گردیده است 
جوشان معرفتی بوده کھ در وجود محمد پس از سالیانی تزکیھ و تخلیھ و تخلیھ وجودی ھمراه با اکسپرینس درازمدت 

لذا در ھمین رابطھ بنگرش دگماتیسم در تفسیر این پنج آیھ ابتدا ) باطنی کھ محمد در خود ایجاد کرد، فوران یافتھ است
شت در محمد گردید و پس از اینکھ حمد با جبرئل میپردازد کھ عامل ایجاد ترس وبھ شرح رمانتیک برخورد اولیھ مح

رر جبریل جھت خواندن با اقراء قرار گرفت بخاطر اینکھ محمد بی سواد بوده و کمحمد در برابر فرمان جدی و م
 گفتن را اینکھ پس از سھ باخواندن را نمیدانم ت و ما انا بقارء: وشتن نداشت در پاسخ جبریل میگویدتوانائی خواندن و ن

از طرف جبریل بالاخره جبرئل او را در بغل میگیرد و بر سینھ میفشرد و رھا میکند و سپس میگوید اقراء بخوان و 
. محمد شروع بخواندن میکند و لذا میپرسد چھ بخوانم؟ کھ جبرئل در پاسخ میگوید بخوان بنام پروردگارت کھ خلق کرد

خب این شرح و تفسیری استکھ نگرش دگماتیسم وحی ائی در تفسیر این . مان را از علقچھ خلق کرد؟ خلق کرد آس
آیات مطرح میکند کھ چیزی حز یک قصھ سرائی کھ فقط بدرد سرگرم شدن و ایجاد احساس عاطفی و رمانیتک در 

ئی بھ چھ صورت حال ببینیم اصل ماجرا از دیدگاه نگرش تطبیقی وحی ا. مخاطب میکند، بدرد چیز دیگری نمیخورد
اینکھ از دیدگاه این نگرش بعثت وحی محمد با این آیات پنج گانھ شروع شده است جای ھیچ شکی نمیباشد چرا . میباشد

  : کھ خود مضمون آیات پنجگانھ فوق دلیل شروع بعثت محمد با این پنج آیھ میکند و بقول مولانا
ابگر دلیلت باید از وي رو مت /  آفتاب آمد دلیل آفتاب

دھد شمس ھر دم نور جاني مي /  دھد از وي ار سایھ نشاني مي
چون برآید شمس انشق القمر /  سایھ خواب آرد ترا ھمچون سمر

شمس جان باقئي كش امس نیست /  خود غریبي در جھان چون شمس نیست
توان ھم مثل او تصویر كرد مي /  شمس در خارج اگر چھ ھست فرد

نبودش در ذھن و در خارج نظیر /  ج آمد از اثیرشمس جان كو خار
  تا در آید در تصور مثل او /  در تصور ذات او را گنج كو

  
 رجب طلوع کرد، بشریت 27آنزمانیکھ محمد پس از سالھا خلوت و مراقبھ و تزکیھ و اکسپرینس درون در نیمھ شب 

ت محمد ثبنابراین اگر بپذیریم کھ بشریت در آستانھ بع.  با قلمایم کتبی کرد با چھ؟اددایم شفاھی وارد پاراقدیم را از پار
در مرحلھ شفاھی انتقال آگاھی قرار داشتھ است و اگر نقش قلم در انتقال پارادایم معرفت شفاھی تاریخ، معرفت بشری 

ھ مشخص کننده دایم معرفت کتبی تاریخ معرفت بشریت بھ نیکی دریابیم، جایگاه این پنج آیھ اول سوره علق کرابھ پا
بنابراین در پنج آیھ اول سوره . انتقال تاریخ معرفت بشریت از مرحلھ شفاھی بھ مرحلھ کتبی میباشد، روشن میگردد

 رجب میباشد ھر دو پاردایم تاریخ معرفت بشر مطرح شده است ھم 27علق کھ پنج آیھ اول نازل شده بر محمد در شب 
کتبی تاریخ  بخوان و پارادایم ییعن. ادایم شفاھی با کلمھ اقراء مشخص شده استپارادایم شفاھی و ھم پارادایم کتبی پار

ِبالقلممعرفت بشری با کلمھ  َ َْ ْاقرأچرا کھ شروع سوره با امر .  مشخص شده است و اتفاقا ھر دو پارادایم ھم تائید میکندِ َ ْ 
ْاقرأ باز با است کھ خود دال بر مرحلھ شفاھی تاریخ معرفت بشری میکند و مرحلھ دوم ھم َ َاقرأ وربك  شروع میشود ْ ُّ َ َ َْ ْ

ُالأكرم َ ْ َ ِالذِي علم بالقلم-ْ َ ْ َّ ََّ ِ َ کھ این اقراء دوم با اقراء اول فرق دارد، چرا کھ در اقراء دوم ابزارش قلم است اما در اقراء  َ
 انسان بکار کلمھاول البتھ اصل تاریخ معرفت بشر خاص انسان است ولی دلیل اینکھ در . اول ابزارش انسان است

ْعلم الإنسان ما لم یعلممیبرد و در دومی قلم را جانشین انسان میسازد و حتی وسیلھ ای برای ساختن انسان  ْ ََ َ ْ َّْ َ َ َ ِ میداند کھ  ََ
خود مبین این حقیقت است کھ از نظر قرآن جوھر انسان آگاھی است، ولی جوھر بشر علق است ، یعنی علق در برابر 
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. گرد زیرا علق دلالت بر جوھر فیزیولوژی بشر میکند اما قلم دلالت بر جوھر ابیستمولوژی انسان میکندقلم قرار می
  :ھمانی کھ مولانا در انتھای دفتر دوم مثنوی بھ این شکل مطرح میکند

  ھر کرا افزون خبر، جانش فزون / جان نباشد جز خبر در آزمون 
   کھ فزون دارد خبراز چھ زان رو/  جان ما از جان حیوان بیشتر 

  کو منزه شد ز حس مشترک  /  پس فزون از جان ما جان ملک
  باشد افزون تو تحیر را بھل  /  وز ملک جان خداوندان دل 

  جان او افزون ترست از بودشان /  زان سبب آدم بود مسجودشان 
  امر کردن ھیچ نبود در خوری   /  ورنھ بھتر را سجود دون تری 

  کھ گلی سجده کند در پیش خار    /  کردگارکی پسندد عدل و لطف
  شد مطیعش جان جملھ چیز ھا  /  جان چو افزون شد گذشت از انتھا

  
  مابقی تو استخوان و ریشھ یی  /  ای برادر تو ھمان اندیشھ یی

  ور بود خاری تو ھیمھ گلخنی/  گر گل است اندیشھ تو گلشنی 
  

 ادامھ دارد تحت ظل آن 38 شروع میشود و تا آیھ 29 آیھ –البقره و باز در ھمین رابطھ در آیات اومانیستی سوره 
داستان سمبلیکی کھ قرآن دین خدواند و اانسان و ملائکھ مطرح میکند از آنجائیکھ خدواند تصمیم خود را قبل از خلقت 

این تصمیم خداوند انسان بھ ملائکھ مطرح میکند و ملائکھ کھ تا آنزمان خود برترین مخلوق خداوند بودند، در برابر 
ساس آلترناتیوی و حسادت میکنند در نتیجھ زبان اعتراض جھت نفی این تصمیم خدا باز میکنند کھ حنسبت بھ انسان ا

این موجود بخاطر اختیاری کھ دارد خونریز و فاسد میشود در صورتیکھ ما برعکس، مخلوقاتی پاک و تسبیح گوی تو 
وند تصمیمش تغییر نمیکند و پای یک آیتم در وجود انسان در برابر ملائک بمیان بودیم اما با این اعتراض ملائکھ، خدا

  جذبیمیکشد کھ ملائکھ فاقد آن ھستند و خاص آدمی میباشد و آن آیتم آگاھی و علم میباشد کھ جز انسان کسی را یارا
قضاوت قبلی خود عقب نشینی کردند و آن نمیباشد و اینجا بود کھ وقتی در برابر این آیتم علم در انسان قرار گرفتن، از 

َلا عِلم لنا إلا ما علمتناگفتند  َ َْ َ ََّ َ َّْ َِ جده ملائکھ بر آدم از آن سو ھمین حوھره علم شاخصی گردید تا خداوند بعنوان زمینھ ساز  َ
  .استفاده کند

  
ره علق ھم پارادایم شفاھی  بنابراین در پنج آیھ اول سو:سوره علق پیام آور شروع پارادایم کتبی تاریخ معرفت بشری

چرا کھ امر بھ اقراء میکند و در این موضوع قرآن از نظر دیسکورس ( تاریخ بشر را تائید میکند و ھم پارادایم کتبی 
چرا کھ پارادایم حاکم بر تمامی این آثار . با کتابھای ودای ھند و کتب عھد عتیق اعم از تورات و انجیل ھماھنگی میکند

کھ دلالت بر پارادایم شفاھی بشر میکند با ....  است و ھمگی آنھا با اصطلاحات بگو ، بخوان ، بشنو و پارادایم شفاھی
  مذھبی قبل از محمد حتی برای یکدفعھ ھم وجود ندارد کھ– عرفانی راثدر یکی از این آ. مخاطبین خود سخن میگویند

و این نشان دھنده این حقیقت استکھ ) بکار برده باشد.. .بگوید بنویس یا نوشتھ شد یا نامی از قلم و نوشتھ و مرکب و 
آنچنانکھ قبلا میگوید محمد سر پل انتقال بشریت از مرحلھ پارادایم شفاھی بھ پارادایم کتبی یا اگر بخواھیم با ادبیات یا 

ایم مرحلھ جدید دیسکورس خود محمد اقبال سخن بگوئیم، محمد سر پل انتقال بشریت از پارادایم مرحلھ قدیم بھ پاراد
تاریخ معرفت بشریت میباشد و شاید بھتر باشد کھ در باب او چنین بگوئیم کھ محمد تکھ تاز تاریخ معرفت بشری است 

بکند و ھمین موضوع خود نیز رمز حتم ... کھ توانست بشریت را وارد سرزمین قلم و علم و نوشتھ و عقل و کتاب و 
برخلاف ... ( انست کھ سر زمین علم و عقل و نوشتھ و آگاھی و کتاب و نوبت او میباشد، چرا کھ محمد نیک مید

  .دیگر سرزمین پیامبر خیز نمیباشد) کھ سرزمین پیامبر خیز میباشد ... سرزمین تکلیف و تقلید و انتظار و 
 کتبی یا  رجب شب بعثت محمد بر بشریت تنھا پارادایم27در : تولد پدیده انسان در تاریخ بشریت در شب بعثت محمد

شکل نگرفت بلکھ آنچھ مھمتر از انتقال این پارادایم ... جایگزینی قلم و نوشتھ و مرکب و آگاھی بجای تکلیف و تقلید و 
در شب بعثت محمد میباشد پیدایش پدیده جدیدی در تاریخ معرفت بشری میباشد بنام انسان کھ آلترناتیو پدیده بشر 

ھمین تحول بود کھ باعث گردید کھ مخاطب و موضوع در پنج آیھ سوره بقره . دموضوع پارادایم شفاھی یعنی بشر گردی
 – نژادی –انسان یعنی بشر نجات یافتھ یا آزاد شده از علقھای طبقاتی . بصورت کنکرت انسان بمعنای عام کلمھ گردد

زیرا بشر مولود علقھ . خی کھ بسان غل و زنجیر دست و پای او را بستھ بودیدیگر علقھای تار...  سنتی و –جنسی 
پیدایش پدیده انسان و جانشین شدن آن بجای . میباشد... است امان انسان مولد آگاھی و انتخاب و علم و کتاب و قلم و 

بود کھ در شب بعثت  انسان یک نقل و اانتقال ساده دیسکورسی در تاریخ معرفت بشری نبود، بلکھ یک سونامی معرفتی
ین سونامی بود کھ باعث گردید تا در پنج آیھ اول سوره علق یک مرتبھ خدای آسمانھا و عیب پیامبر بھ انجام رسید و ھم

َاقرأ باسم ربك الذِي خلق بدل بشود بھ خدای انسان ... و قیامت و  ََ ََّ ِّ َ ْ َِ ِ ْ ٍخلق الإنسان مِن علق-ْ َ ْ ََ َ ِْ َ َ بنابراین با پیدایش پدیده جدید  َ
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ییرات بعدی تاریخی انسان غتیتر و عنوان و فصل تمامی تر بوجود آمد کھ سانسان سر فصلی جدید در تاریخ بشریت 
  :گردید ھمانی کھ مولانا در دفتر پنجم مثنوی بدنی صورت از آن یاد میکند

 اي ترك كن گلگونھ تو گلگونھ  /  اي ھیچ محتاج مي گلگون نھ
   ھا اي گداي رنگ تو گلگونھ /  ات شمس الضحي اي رخ چون زھره

   ز اشتیاق روي تو جوشد چنان/    جوشد نھان  كاندر خنب ميباده
   زرد اي كھ مھ در پیش رویت روي/   اي مھ تابان چھ خواھي كرد گرد

   طوق اعطیناك آویز برت/   تاج كرمناست بر فرق سرت
   تو چرا خود منت باده كشي/    تو خوش و خوبي و كان ھر خوشي

  قالب از ما ھست شد ني ما از او/    از اوباده از ما مست شد ني ما 
   اند و او غرض جملھ فرع و پایھ/    جوھرست انسان و چرخ او را عرض

   چون چنیني خویش را ارزان فروش/    اي غلامت عقل و تدبیرات و ھوش
   از فزوني آمد و شد در كمي/      خویشتن نشناخت مسكین آدمي

  بود اطلس خویش بر دلقي بدوخت/    خویشتن را آدمي ارزان فروخت
   ذوق جویي تو ز حلوا اي فسوس/      علم جویي از كتبھا اي فسوس
   در سھ گز تن عالمي پنھان شده/    بحر علمي در نمي پنھان شده

     تا بجویي زو نشاط و انتفاع/    مي چھ باشد یا سماع و یا جماع
  

 با پیدایش پدیده انسان و آلترناتیوی آن نسبت بھ بشر در شب بعثت :بشریتره آورد سونامی پیدایش انسان در تاریخ 
  :محمد سونامی در داریخ انسان شکل گرفت کھ با خود دستاوردھایی بھمراه آورد کھ عبارت بودند از 

اختیار
انتخاب
 آگاھی
 اراده
حق و حقوق
 کار و مبارزه
مسئولیت و تعھد
ختم نبوت
ختم ولایت
روشنفکرانرسالت علما و 
امامت و وراثت مستضعفین
انتظار یا سمت گیری مثبت آینده تاریخ انسان
نفی تکلیف و تقلید
اثبات حق و حقوق عام انسانی
نفی طبقھ
نفی نژاد پرستی
نفی آپارتاید جنسی
نفی نھادھای مدعی متولی دین

  
ریت کھ سر فصل بعدی را زنجیر وار مجبور کھ ھر کدام از آیتمھای ھیجده گانھ فوق خود سر فصلی جدید در تاریخ بش

  :بعنوان مثال. بھ پیدایش میکرد
اختیار کھ آمد با خود موضوع انتخاب آورد . انسان کھ متولد شد با خود اختیار آورد چرا کھ اختیار خاص انسان ھست

تی ملائکھ از آن بی انتخاب کھ آمد با خود اصل آگھی را آورد کھ باز خاص انسان میباشد و ح. کھ خاص انسان ھست
یدایش اراده در تاریخ معرفت بشری خود سونامی حدیدی بود، چرا کھ پآگاھی با خود اراده را آورد کھ . بھره میباشند

 تکلیف کرد و پیدایش حق خود دستاوردھای جدیدی ببار آورد کھ اھم آن حقوق عام نموضوع حق را بقول کانت جانشی
اما با پیدایش انسان و حق برای . تعریف میشد... نسانی بود کھ تا قبل از آن حقوق در کادر طبقھ، نژاد، مذھب، سنت و ا

 كلكم راع وكلكم مسؤول: اولین بار در نھضت تاریخی محمد حقوق عام انسانی مطرح گردید کھ آنچنانکھ محمد میگفت
 و مبارزه و کار برای انسان گردید و ھمین امور باعث جایگزین کھ خود پیدایش حق باعث پیدایش مسئولیت عن رعیتھ

www.nashr-mostazafin.com/


Page 4 / 6

www.nashr-mostazafin.com

 – اسرائیلبنيعلماء امتي افضـل مـن انبیاء – العلماء ورثة النبیاء. گردیدن علما بجای پیامبران و ختم نبوت گردید
ار باعث پیدایش پدیده و باز ھمین پیدایش مسئولیت، اراده، انتخاب، آگاھی و اختی مداد العلماء أفضل من دم الشھداء

نوین و عظیمی بنام آزادی د تاریخ بشریت گردید کھ تمامی معیارھا را تغییر داد و بھ ھیچ عنوان انسان قبلی یعنی بشر 
 – فکر ی –پیدایش آزادی در عرصھ ھای مختلف فردی . تکلیفی و قدیم معنی آنرا نمیفھمید و اصلا نیازی بھ آن نداشت

وت و ب اصل کار و مبارزه بصورت جدی برای انسان باز تعریف کرد کھ طبیعتا نیاز بھ ن... سیاسی و –اجتماعی 
پیدایش اصل مبارزه و کار برای انسان با خود اصل . ولایت و امامت دیگر بشکل گذشتھ برای انسان بھ پایان رسانید

امی تاریخ جانشین انسان کرد و سمت گیری مثبت تاریخ، امامت، وراثت و ولایت مستضعفین بعنوان عینیت و مادیت تم
 اجتماعی جانشین – سیاسی –آزادی در عرصھ ھای معرفتی . با این زاد و ولد معرفتی حق جانشین تکلیف گردی

ت و وت و معرفت با شعار ھمگانی شدن آن قدرت و ثرونفی انحصار قدرت و ثر. استبداد و اتوکراتیک و بردگی گردید
نفی طبقھ، نفی نژاد پرستی و نفی آپارتاید جنسی . یال دمکراسی بود، ایجاد گردیدمعرفت کھ ھمان پایھ پیدایش سوس

  .بعنوان آخرین دستآورد عینی تاریخی نھضت پیامبران بود
ب پیامبر کھ شب بعثت او میباشد، ھمین پنج آیھ اول ج ر27بنابراین اگر کل محصول شب : رجب محمد27پیام بعثت 

  : کھ عبارتند ازتبیین بعثت محمد در اینجا بپردازیمسوره علق بدانیم، میتوانیم بھ 
رسالت محمد یک رسالت تاریخی برای ھمھ بشریت است، لذا موضوع رسالتش در شب مبعث در پنج آیھ .1

ان است و نھ بشر و نھ سموضوع رسالت محمد ان: اول سوره علق مشخص گردید کھ عبارت میباشد از
سان میباشد کھ فی حد ذاتھ برای اولین بار از شب مبعث محمد عرب و نھ عجم، بلکھ انسان بما ھو الان

.دارای ارزش گردید و موضوع تمامی تحولات بعدی تاریخی اجتماعی قرار گرفت
ت محمد در مرحلھ تغییر پارادایم تاریخ معرفت بشری از مرحلھ شفاھی بھ مرحلھ کتبی یعنی از لرسا.2

.بوده است... حلھ قلم و مرحلھ گوش بھ مرحلھ عقل از مرحلھ زبان بھ مر
اقراء اول کھ : رسالت محمد در شب مبعث بدو مولفھ بزرگ تقسیم شد، مولفھ اول خودسازی با بیان.3

موضوع اش خلق الانسان فردی است کھ بصورت فردی از علق زایش و رویش میکند و مولفھ دوم مولفھ 
و  تکھ بصورت جمعی از علم و آگاھیاقراء دوم کھ موضوعش انسان کلی اس: جامعھ سازی استکھ با بیان

.اراده و اختیار و آزادی و انتخاب و مسئولیت و کار و مبارزه زایش و رویش میکند
  

اگر داستان سرائی :  ھفت آیھ اولی سوره المدثر– مرحلھ اول نقش پراتیک اجتماعی :محمد بعد از حرای شب بعثت
دیدن جبرئل در آسمان ب محمد نقد از حراء کھ میگوید محمد بخاطر دیدگاه دگماتیسم وحی ائی در با... ھای رمانتیک و 

شب مبعث کھ با دو بالش شرق تا غرب افلاک را پر کرده بود بشدت ترسیده بود، لذا دوان و دوان ھمان شبی با ترس و 
  –بپوشان طرف خانھ و خود را بھ خدیجھ رساند و با اضطراب بھ خدیجھ گفت من را بھراس از کوه تور سرازیر شد 

چادری کھ در خانھ داشت او را شمد یا من را بپوشان و خدیجھ کھ محمد را در حال لرزه و اضطراب دید، فورا با 
شمد برئل وارد شد و در ھمان زیر جپوشانید کھ یک مرتبھ در حالی کھ محمد در زیر چادر قرار داشت برای بار دوم 

پنج آیھ اول سوره علق کھ  ...بده انذار  پیچیده، بپاخیز و بمردم شمد چادر محمد را مورد خطاب قرار داد کھ ای برو 
در غار حرا بر محمد در ھمان شب نازل شده بود و شرحش فوقا گذشت مضمون ھفت آیھ اول سوره مدثر کھ بطور 

ین حقایق قطع و یقین در ھمان شب بعثت بعد از پنج آیھ اول سوره علق بر محمد نازل شده مورد مداقھ قرار دھیم ا
  :مسجل خواھد شد کھ

ُیا أیھا المدثر ُ َ ُّ َِّ َّ ْ ْقم فأنذِر - َ َ َ ْوربك فكبر -ُْ ِّ َّ َ ََ َ ْوثِیابك فطھر  - َ ِّ َ َ ََ َ ْوالرجز فاھجر -َ ُ ْ ُّ َْ َ ُولا تمنن تستكثِر  -َ ْ ْ َْ َ َ ُ َ ْولِربك فاصبر -َ ْ ِّ َ َِ َ ای کسی  َ
بخود پیچیده، بپاخیز و قیام کن و برو در میان مردم و کھ برون جامھ خواب رفتھ ای و یا ای کسی کھ جامع خواب 

ای خویش را پاک کن، و یا این ھجامعھ ات را انداز کن ، یا این  عمل پروردگارت را بزرگ شما، و یا این عمل جامھ 
کھ خود بزرگ بین منھ  تاریخی دوری گزین، و یا این عمل بر توده ھای جامعھ منت –عمل از پلید جای اجتماعی 

  .یشوی، و بر پایھ ایمان بھ پروردگارت در برابر سختی ھای راه صبر کنم
  :بنابر این آنچھ باید در باب ھفت آیھ اول سوره مدثر گفت اینکھ

. رجب شب بعثت محمد پس از پنج آیھ اول سوره علق بر پیامبر نازل شده است27این ھفت آیھ در شب .1
ده تعیین کننده رسالت محمد بعد از تعیین سمت گیری حرکت پیام این ھفت آیھ کھ یکجا در ھمان شب نازل ش.2

.محمد در پنج آیھ اول سوره علق میباشد کھ ذکرش رفت
در این ھفت آیھ اول سوره مدثر رسالت اجتماعی محمد را تبیین میکند در صورتیکھ آنچنانکھ فوقا مطرح شد .3

یت از پارادایم شفاھی و کھن بھ پارادایم در پنج آیھ اول سوره علق رسالت تاریخی حرکت محمد کھ گذار بشر
.کتبی و نوین بود، تبیین کرده بود

این ھفت آیھ اول سوره مدثر مطرح میگردد، اصولی را بطور محوری  در تبیین رسالت اجتماعی محمد کھ در.4
:بر محمد نازل میشود کھ باید دستور کار محمد قرار گیرد کھ این اصول عبارتند از
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بتواند رسالت اجتماعی خود را آغاز کند باید از تمامی خودھای وجودی کھ مانند برای اینکھ محمد 
لباس خواب وجود او را محاصره کرده اند بیرون بیاید تا بھ من حقیقی خود کھ بقول ھایدگر ھمان 

انسان کلی استکھ محمد در غار حرا در کادر پنج آیھ اول سوره علق بر او وارد شده بود، دست 
.پیدا کند

 من حقیقی محمد کھ مانند جامھ خواب وجود محمد را در خود پوشانده اند اعم از خودھای فردی– 
.میباشد...  نژادی و – سنتی –طبقاتی 

توای آیھ اول یا ایھا المدثر خطاب بھ محمد است، یعنی کھ کسی کھ من حقیقی حپس مضمون و م
 از وجودت سر برآورد این ققنوس تو ات درون جامھ ھای خودت پیچیده ای اگر میخواھی ققنوسی

 سنتی تو – نژادی –کھ ھمان من حقیقی ات میباشد باید از خاکستر و گورستان خودھای تاریخی 
.سر برآورند

 خودھای خود را در انوای فردی مانند تصوف شرق نکش، بلکھ در بستر قیام حرکتھای
َقم فأنذِرھائیبخش اجتماعی بھ استحالھ آنھا بپرداز،  َ .رُْْ

تا بھ من حقیقی دست پیدا نکنی، نمیتوانی بفھم انسان و انسانیت برسی
 ،ْوربك فكبرراه پروردگارت از این طریق برپا دار ِّ َّ َ ََ َ و خدا را از درون خودت بخواه نھ از برون  َ

.خود
 جامھ ھائی کھ من حقیقی تو را پوشانیده اند باید از صورت جامھ ھای فردی و شخصی بصورت

.خیرلکمذلک وی ق و لباس الت– وثیابك فطھرھای جمعی و تاریخی بدل کنی، جامھ 

 ُوالرجز فاھجر تاریخی ھجرت است، – اجتماعی – سنتی –راه نجات از خودھای باطل فردی ْ ُّ َْ َ با  َْ

.ھجرت از پلیدیھا دوری کن
 میباشد... ھجرت از خودت مستلزم و متاخر ھجرت اجتماعی و اقلیمی و.
در مبارزه اجتماعی ات طلبکار توده ھا باشی، چرا کھ خود این عمل آفتی است کھ ھرگز نباید 

ُولا تمنن تستكثِرباعث رشد خودھای باطل و خود پرستی در تو میگردد  ْ ْ َْ َ َ ُ َ ، چون مبارزه مردمی  َ
باعث اعتلای نفسانی ما میشود، پس ما ھمیشھ در مبارزه باید خود را بدھکار مردم بدانیم نھ 

ای محمد بر توده ھای محروم خودت منت نگذار کھ خود بزرگ بین میشوی، توده ھا بر : رطلبکا
.تو منت دارند

 اصل مقاومت در مبارزه درازمدت اجتماعی اولین عصای تاریخی تو است و این حاصل نمیشود
ْولِربك فاصبربجز با پیوند وجودی تو تا پروردگار عالم  ْ ِّ َ َِ َ َ.

  
 رجب یا شب بعثت برسھ بخش تقسیم میشد 27 نزول آیات بر محمد در شب : حرای شب بعثتمرحلھ دوم محمد بعد از

یعنی ابتدا پنج آیھ اول سوره علق بر محمد نازل شد، سپس . کھ از نظر زمانی ھم بھمین ترتیب بر محمد نازل شده اند
 گردید کھ آنچنانکھ فوقا ھم مطرح ھفت آیھ اول سوره مدثر و بالاخره در خاتمھ ده آیھ سوره مزمل بر پیامبر نازل 

کردیم، خود ھمین ترتیب زمانی نزول آیات فوق بر محمد تبیین کننده فلسفھ و استراتژی کلی دعوت و مبارزه و حرکت 
 تاریخی حرکت –محمد میباشد، بدین ترتیب کھ در پنج آیھ اول سوره علق تبیین تاریخی کھ ھمان سمت گیری جھانی 

دید و در ھفت آیھ مرحلھ دوم یعنی ھفت آیھ اول سوره مدثر تبیین اجتماعی حرکت محمد بھ محمد میباشد مطرح گر
نمایش گذاشتھ شد ولی با این ھمھ ھنوز تبیین حرکت محمد در ھفت آیھ اول سوره مدثر نیز مشخص شده ولی تبیین 

شد، ناقص است لذا در ھمین ناقص است، چرا کھ پایھ سوم این استراتژی و تبیین کھ ھمان تبیین حرکت فردی میبا
رابطھ برای تکمیل تبیین فلسفی حرکت محمد این حرکت نیازمند یک پایھ سوم کھ ھمان تبیین فلسفی حرکت فردی 

میباشد، است کھ فورا بعد از آن دو مرحلھ نزول آیات مرحلھ سوم کھ ھمان ده آیھ اولی سوره مزمل میباشد بر پیامبر 
  :نازل گردید

ْیا أیھا ال َ ُّ ُمزمل ََ ِّ ًقم اللیل إلا قلِیلا -َُّ َّ ََّ ُِ َ ْ ًنِصفھ أو انقص مِنھ قلِیلا-ِ َ ُ َُ ُْ ْ ِْ ًأو زد علیھِ ورتل القرآن ترتِیلا - َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ َْ َِّ ُْ ِ ِ ًإنا سنلقِي علیك قولا -َ َ ْْ ْ َ ََ َ ُ َّ ِ
ًثقِیلا ًإن ناشِئة اللیل ھِي أشد وطءا وأقوم قِیلا -َ َُّ َ َ ً َ َ ْْ َْ َُّ ََّ َ َِ َ ًن لك فِي النھار سبحا طویلاِإ -ِ َِ َ ً ْ َ َِ َّ َ َ ًواذكر اسم ربك وتبتل إلیھِ تبتِیلا - َّ َْ ْ َ َ ِّ َ ْ ََ َّ َ ُِ ْ ََ ِ ْ- 

ًرب المشرق والمغربِ لا إلھ إلا ھو فاتخِذه وكِیلا َّ َ َ ْ ْ َْ ُ َ َ َ َ ُّ َْ ََّ ُْ ِ ِ َِ ِ ًواصبر على ما یقولون واھجرھم ھجرا جمِیلا - ِ ُ ََ ً ْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ ََ ُ ْ َْ ُ ی کھ در اصول محور ِ
  :این بخش سوم و پایانی آیات نازل شده در شب بعثت بر محمد مشھودند، عبارتند از

دوباره خطاب بھ محمد است، ای جامھ بخود پیچیده کھ بطور مشخص اگر این محتوای این خطاب با محتوای .1
ن حقیقت مشخص میشود مرحلھ قبلی خطاب بھ محمد کھ با اصطلاح یا ایھا المدثر بیان شده بود، مقایسھ کنیم، ای

کھ اگر چھ در ھر دو خطاب بھ محمد با اصطلاح ای بھ جامھ خود پیچیده مطرح شده است، ولی با توجھ و 
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عنایت بھ آیات توضیحی بعدی این خطاب مشخص میگردد کھ جامھ ھا یا لباس بر تن محمد یک جور نبوده 
م در آیات سوره مدثر جامھ ھای پوشیده بر است، بعبارت دیگر آنچنانکھ در توضیح آیات قبلی اشاره کردی

 تاریخی میباشد کھ من حقیقی محمد را اسیر خود کرده است، اما جامھ ھای پوشیده –محمد خودھای اجتماعی 
 خانوادگی محمد است کھ بر من حقیقی محمد سایھ – فردی –بر محمد در سوره المزمل خودھای شخصی 

 – محمد مجبور است آنچنانکھ با خودھای اجتماعی ،حمد این زندانھاافنکنده است و برای رھائی من حقیقی م
؟ با چھ.مبارزه کندھم تاریخی مبارزه میکند با خودھای شخصی و فردی محیط بر من حقیقی 

َقم اللیلبا .2 ْ َّ ِ چرا کھ اصلا معنای بعثت یعنی از خواب بیدار شدن . دوباره با قم قیام کردند و بیدار شدن در شب: ُ
واب بیدار کردن است و دلیل اینکھ آغاز قیام محمد را بعثت نامیدند، ھمین بوده کھ او برای از خواب و از خ

 محمد – تاریخی –اما لازمھ اینکار این استکھ در بستر مبارزه اجتماعی . بیدار کردن جامعھ و تاریخ آمده است
ِورتل با چھ؟ با عبادت . باید نفس خود را ھم در شب بیدار کند ِّ َ ًالقرآن ترتِیلاَ ْْ َْ َ بقول مولانا زآنکھ از قرآن بسی . ُ

چون تو را سودای سر بالا / مر رسن نیست چرمی ای عنود / زاین رسن قومی درون چھ شدند / گمره شدند 
.نبود

َذلِك الكِتاب لا ریب فِیھِ ھدى للمتقِین: رمز پذیرش ھدایت از وحی.3 ً َُّ َُ َ ْ َ ُْ ِّ َْ َ ین سودای سر بالا سودای سر بالا داشتن و ا َ
داشتن حاصل نمیشود جز با ھجرت نفسانی بر پایھ پراتیک مداوم فردی در بستر عبادت مستمر شبانھ با 

/نی کھ ان الله تو لبیک ماست . پرودگار جھان
تمام پراتیک فردی شبانھ تو ای محمد برای این استکھ تو را آماده کنیم برای یک پراتیک عظیم کھ در آینده ای .4

ًإنا سنلقِي علیك قولا ثقِیلاندان دور بر تو مقرر خواھد شد نھ چ ً َ َْ َْ ْ َ ََ ُ َّ  کھ اگر شرح الوجود در بستر پراتیک شبانھ ِ
.خودیابی با خدای خود و قرآن پیدا نکنی در آن مرحلھ زمین گیر خواھی شد

 کھ حرکت و حیات در این مرحلھ ھم مانند مرحلھ قبل مقاومت کن و ھجرت گزین، ھجرتی جمیل و زیبا، چرا.5
.فردی تو دور از جامعھ نخواھد بود
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